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 اهل ساختن، اهل بخشیدن
روز  مراســم  در  روز،  همــان 
از  گردشــگری،  جهانــی 
مســعود صرامی نیــز تجلیل 
شــد. حاضران بــه احترامش 
برخاستند و حدود یک دقیقه ایستاده او را 
تشــویق کردند؛ ادای احترام به کارآفرینی 
که بخــش مهمی از عمــر، اعتبار و ثروت 
خود را صرف ساختن کرده است. صرامی 
متواضعانه روی صحنه آمد و کوتاه سخن 

گفت. 
ساعتی بعد، همراه معاون گردشگری برای 
بازدید از شــهرک ســلامت رفتیم. آنجا  با 
شــنیدن روایت صرامی از مسیری که برای 
ســاخت این مجموعه پیموده بود، معنای 

آن تشویق ایستاده روشن تر شد.
شــهرک ســلامت فقــط مجموعــه ای از 
مطب ها و مراکز درمانی نیســت؛ شــهری 
کوچک برای ســلامت است که می کوشد 
زنجیــره تشــخیص و درمــان را در یــک 
مجموعــه گرد آورد. بیمــار و خانواده اش 
قرار نیســت برای هر مرحلــه از درمان در 
گوشــه ای از شهر ســرگردان شــوند. این 
بــر ظرفیــت درمانی،  افزون  مجموعــه، 
می تواند اصفهــان را به یکی از قطب های 
تبدیل کند.  گردشــگری ســلامت منطقه 
وقتی صرامی خود روایت ســاختن شهرک 
را آغاز کرد، احساس نمی کردیم تاجری در 
حال معرفی محصول تجاری اش اســت؛ 
با آفریننده ای روبه رو بودیم که با شــوق از 
آفریده اش ســخن می گفت؛ شبیه باغبانی 
که درختانش را یک به یک نشان می دهد و 
از روییدن هر شاخه به وجد می آید. شهرک 
ســلامت در روایــت او فقط ســاختمان و 
تجهیزات نبود؛ بخشــی از عمرش بود که 
به امکان تشــخیص، درمان و کاهش رنج 
بیماران تبدیل شــده بود. پشت هر بخش 
آن، داستانی از دشواری، مانع، زمین خوردن 

و دوباره برخاستن وجود داشت.
روایت او، روایت یک موفقیت بی دردســر 
نبود؛ روایــت کودکی یتیم بود که روزی در 
پناه یک مؤسســه خیریه بزرگ شد و امروز 
خود بــرای هزاران نفر امــکان کار، درمان 
و زندگی بهتــر آفریده اســت. کودکی که 
زمانــی دریافت کننده خیر بــود، اکنون به 
آفریننده خیر عمومی تبدیل شده است. در 
ســخنانش، پیروزی مهم بود، اما جنگیدن 
مهم تر. آدم به یاد آن ســخن رومن رولان 
می افتاد: «تعهد ما به پیروزی نیست؛ تعهد 
ما به جنگیدن اســت». شــهرک سلامت 
برای صرامی فقط نشانه رسیدن نبود؛ گواه 
کوتاه نیامدن بود؛ گواه انسانی که دشواری 
را انــکار نکــرده، امــا اجازه نداده اســت 

دشواری آخرین کلمه را بگوید.
تفاوت دارنده ثروت بــا کارآفرین آفریننده 
شــاید همین باشد. یکی فقط مالک دارایی 
اســت؛ دیگری بخشی از عمر، خیال و رنج 
خــود را در چیزی می گذارد که می ســازد. 
بــرای او پروژه عددی در ترازنامه نیســت؛ 
آفریده ای اســت که باید چیــزی بر زندگی 
دیگــران بیفزایــد. بهتریــن بخشــش نیز 
همیشه کمک مقطعی نیست؛ گاهی باید 
مدرسه ای ســاخت، درمانی را ممکن کرد، 
شغلی پایدار آفرید و نهادی به وجود آورد 
که ســال ها پس از سازنده اش همچنان به 
مردم خدمت کند. این همان نقطه ای است 
که ساختن و بخشیدن به یکدیگر می رسند. 
بعضی ها فقــط در یک ســرزمین زندگی 
می کنند؛ بعضی ها چیزی بر امکان زندگی 
در آن می افزایند. ســه برادر ملااحمدی و 
مســعود صرامی از اهل گروه دوم  هستند: 
اهــل ماندن، اهل آفرینش؛ اهل ســاختن، 
اهل بخشیدن. ایران در روزهای سخت، بر 

شانه همین آدم ها ایستاده است.

قلدر کل و شرارت مطلق
وقتــی یــک رئیــس دولــت 
واقعیت  ایــن  از  به صراحــت 
پــرده برمــی دارد کــه رژیــم 
صهیونیستی کارهای کثیف آن 
دولت و متحدانش را انجام می دهد، وقتی 
به قول رئیس جمهور  کشورمان بمب های 
هســته ای در فلســطین اشــغالی ذخیره 
شده اند و بازرســان آژانس برای بازرسی از 
مراکز تحقیقات صلح آمیز هســته ای ایران 
اصرار می ورزند، وقتی بر اســاس مقررات 
بین المللی تــلاش برای تســلط بر دانش 
هســته ای به دلیل احتمال ســاخت سلاح 
کشــتار جمعی بــا محدودیت های شــدید 
روبه رو اســت، اما تلاش بــرای به کارگیری 
فناوری هــای نویــن در خدمت تروریســم 
دولتی که ســلاحی به مراتب خطرناک تر و 
مخرب تر از سلاح هسته ای است، هیچ گونه 
منــع قانونی نــدارد، می توان ایــن ادعا را 
پذیرفت که محور شــرارت همــان قدرتی 
است که رئیس جمهور کشورمان به درستی 

از او با عنوان «قلدر کل» یاد کرد.

رئیــس انجمن علمی روان پزشــکان ایران در نامــه ای به محمدرضا 
ظفرقندی، وزیر بهداشــت، از کمبــود داروهای روان پزشــکی اعلام 
نگرانــی کــرد. در متن نامه وحید شــریعت  آمــده اســت: «انجمن علمی 
روان پزشکان ایران، بر پایه گزارش های مستمر دریافتی از روان پزشکان، مراکز 
درمانــی، بیماران و خانواده های آنان در اســتان های مختلف، نگرانی جدی 
خــود را از تداوم و تشــدید کمبود برخی داروهای ضروری روان پزشــکی  به 
استحضار می رساند. کمبود داروهای روان پزشکی مسئله ای تازه یا مقطعی 
نیســت. طی سال های گذشته، به صورت مکرر برخی داروهای مورد استفاده 
در درمــان اختلالات خلقــی، اختلالات ســایکوتیک، اختــلال کم توجهی -
بیش فعالی و ســایر اختلالات روان پزشکی، با کاهش تولید، توزیع نامنظم یا 
فقدان موقــت در بازار مواجه شــده اند. این وضعیت در ماه هــای اخیر، بر 

اساس گزارش های دریافتی انجمن، گسترده تر و نگران کننده تر شده است.
انجمن از دیرباز با کمک شاخه های استانی، سازوکاری منظم برای گردآوری 
اطلاعات کمبود داروهای روان پزشــکی برقرار کرده و از شاخه ها می خواهد 
در پایــان هر فصل، یعنی هر ســه ماه یک  بار، گــزارش جامعی از وضعیت 
کمبودهــای دارویی اســتان خود را به دبیرخانه انجمن ارســال کنند تا پس 
از تجمیع و تحلیل در ســطح ملی، به مراجع مسئول منعکس شود. افزون 
بــر این گزارش های ادواری، موارد حــاد و جدید کمبود نیز به صورت موردی 
و در مواردی با فاصله های کوتاه تر به ســازمان غــذا و دارو اعلام و پیگیری 

شده است.
در همیــن راســتا انجمــن علمــی روان پزشــکان ایــران در نامــه مــورخ 
۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۴ خطاب به رئیس ســازمان غذا و دارو و معاون درمان 
وزارت بهداشــت، با ارائه فهرســتی از اقلام کمیاب یا نایاب روان پزشکی، بر 
طولانی مدت و گاه مادام العمر بودن درمان بسیاری از اختلالات روان پزشکی، 
آســیب پذیری بخشــی از بیماران و خانواده های آنان و خطر عود بیماری و 
افزایــش هزینه های نظام ســلامت در پی قطع درمان تأکیــد کرد. در ادامه 
این نامه آمده اســت: «انجمن همچنین در نامه مــورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ به 
رئیس سازمان غذا و دارو و معاون درمان وزارت بهداشت، بار دیگر فهرست 
به روز کمبودهای دارویی را اعلام و نســبت بــه پیامدهای کمبود و افزایش 
قیمــت برخی داروهای ضروری و نیز دشــواری های ایجادشــده در زنجیره 
تأمین ابراز نگرانی کرد. بنابراین کمبودهای کنونی ادامه مســئله ای است که 
انجمن در مقاطــع مختلف، چه پیش از دو جنگ تحمیلی و چه پس از آن، 
علاوه بر رصد، مستندســازی و به مسئولان ذی ربط اعلام کرده است. در کنار 
گزارش های میدانی انجمن، مســئولان حوزه دارو نیز در ماه های گذشــته به 
برخی مشــکلات مؤثر بر تأمین دارو، از جمله محدودیت منابع مالی و ارزی، 
افزایــش هزینه مواد اولیه و حمل ونقل و فشــارهای اقتصادی وارد بر تولید 
اشــاره کرده اند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز در سال ۱۴۰۵ از ضرورت تأمین 
منابع مالی و ارزی برای کاهش کمبودها ســخن گفته اســت». همچنین در 
این نامه خطاب به وزیر بهداشــت عنوان شــد: «درمان بسیاری از اختلالات 
روان پزشــکی، به ویــژه اختلالات خلقــی و ســایکوتیک، طولانی مدت و در 
مواردی مادام العمر است. قطع ناخواسته درمان، دسترسی نامنظم به دارو 
یا تغییرات ناگهانی در درمان می تواند در برخی بیماران موجب برهم خوردن 
ثبات درمانی و افزایش خطر عود، تشــدید نشــانه ها و بســتری مجدد شود. 
از این رو، دسترســی مســتمر و قابــل پیش بینی به داروهای ضــروری، جزء 

جدایی ناپذیر تداوم درمان و پیشگیری از پیامدهای جدی بیماری است.
 مســئله کمبود داروهای روان پزشکی را نمی توان صرفا با جایگزینی یک نام 
تجاری با نامی دیگر مرتفع دانســت. در برخی موارد، کمبود مربوط به اصل 
دارو یا شــکل دارویی مورد نیاز اســت و در برخی بیماران نیز تغییر ناگهانی 

فراورده یا برنامه درمانی نیازمند ارزیابی و نظارت پزشک است.
 پیامدهای کمبود دارو محدود به علائم بیماری باقی نمی ماند. جست وجوی 
مکرر بیمار و خانــواده برای یافتن دارو در داروخانه های متعدد، مراجعه به 
شــهرهای دیگر یا روی آوردن به بازارهای غیررسمی، خود به منبع مستقلی 
از اضطراب، فشــار روانی و اقتصادی بر خانــواده و کاهش اعتماد به نظام 

سلامت تبدیل می شود.
 علاوه بر این موارد، دسترســی باثبات به دارو بخشــی از امنیت ســلامت و 
احســاس اطمینان عمومی اســت. هنگامــی که تأمین نیازهای اساســی و 
قابل پیش بینی بیماران دچار نوســان شــود، کمبود واقعی ممکن اســت با 
«انتظار کمبود» همراه شــود. چنین وضعیتی می تواند به خرید بیش از نیاز، 
ذخیره ســازی خانگی، توزیع نابرابر و شکل گیری بازار غیررسمی منجر شود و 
چرخه کمبود را تشدید کند. در این میان، بیماران کم برخوردار، ساکنان مناطق 
دور از مراکز بزرگ و مبتلایان به اختلالات شــدید روان پزشکی، آسیب پذیری 
بیشــتری دارند. با توجــه به مراتب فوق، انجمن علمی روان پزشــکان ایران 
تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع تأمین پایدار داروهای ضروری روان پزشکی 
با فوریت در ســازمان غذا و دارو و ســایر مراجع ذی صلاح رسیدگی شود و 
سازوکاری روشــن برای پایش موجودی، تولید، واردات و توزیع این داروها و 
اعلام زمان بندی رفع کمبود هر یک از اقلام مورد نیاز ایجاد شــود. همچنین 
ضروری است تخصیص و انتقال منابع ارزی، ترخیص مواد اولیه و داروهای 
ضروری و تأمین ذخایر راهبردی داروهایی که وقفه در مصرف آنها می تواند 
پیامدهای بالینی جدی در پی داشــته باشــد، با اولویت انجام شــود. مسائل 
مرتبط با نقدینگی شــرکت های دارویی، مطالبات معوق، بدهی سازمان های 
بیمه گر و مشکلات اقتصادی مؤثر بر استمرار تولید هم نیازمند تعیین تکلیف 
فوری اســت؛ به نحوی کــه اصلاحات لازم در نظام تأمیــن و قیمت گذاری، 
هزینه اضافی و غیرقابل تحملــی را به بیمار و خانواده منتقل نکند. انجمن 
علمی روان پزشــکان ایران همچون گذشته آمادگی دارد در مراحل بعدی و 
در چارچوب مســئولیت علمی و تخصصی خــود، برای پیگیری این موضوع 
و همکاری با وزارت بهداشــت، ســازمان غذا و دارو و ســایر مراجع ذی ربط 

همراهی و همکاری لازم را به عمل آورد».

گزارش «شرق» از افزایش گلایه ها از فاصله میان درآمد، هزینه های زندگی و شرایط کار در مدارس

برگه های سفید؛ اعتراض معلمان

یادداشت خبر روز

جامعهجامعه

 محمدحسین موســوی: ویدئوهای زیادی در روزهای اخیر از 
اســتعفای برخی معلمان منتشر شده اســت؛ وجه مشترک 
تمام آنها، برگه اســتعفا، لبخند تلخ و آرزوی «شرایطی بهتر» 
اســت.  گفت وگوی «شرق» با «ســمیه شهریسوند»، معلمی 
با ۲۶ســال ســابقه  کار و «محمد حبیبی»، سخنگوی شورای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، نشان می دهد 
ریشه  اصلی این استعفاها، وضعیت معیشتی معلمان است؛ 
وضعیتــی که از چشــم «علیرضا کاظمی»، وزیــر آموزش و 
پــرورش نیــز دور نمانده و او در ســخنرانی اول مهر خود در 
یکی از مدارس مشــهد، تلاش بــرای «ارتقای منزلت و بهبود 
معیشت معلمان شریف و عزیز» را از اهداف وزارتخانه خود 

در سال جدید تحصیلی دانسته است.

حقوقی که حتی ۱۰ روز نیز دوام نمی آورد
«ســمیه شهریســوند»  معلــم فیزیک یک مدرســه دولتی 
در شــهر همدان اســت. او ۲۶ سال ســابقه تدریس دارد و در 
خوزســتان و لرستان نیز معلمی کرده اســت: «من جزء آخرین 
نســل از دانشــجویان دبیری در دانشــگاه های مــادر بودم که 
جذب آموزش و پرورش شــدم. پس از مــا دیگر به این صورت 
جــذب معلم صورت نگرفت». او می گوید با وجود این ســابقه  
و تجربه بالا، حقوق دریافتی اش تناســبی با هزینه های واقعی 
زندگی نــدارد: «حقوق دریافتی من بدون کســر هرگونه وام یا 
هزینه خاص و فقط با کســورات اجبــاری مانند هزینه صندوق 
بازنشســتگی و بیمــه، حــدود ۲۹ میلیون تومان اســت. با این 
حقــوق، اگر درآمد همســرم نبود، حقوق من حتــی برای یک 
زندگی مجردی در منزل پدری هم کافی نیســت. حتی به نظرم 
اگر همســرم معلم بود و حقوقی هم انــدازه من می گرفت نیز 
ما در چرخاندن زندگی مشــکل داشــتیم». او مسئول مدیریت 
مخارج زندگی مشترکشــان اســت و می گویــد حقوقش حتی 
به نیمه ماه نرســیده، تمام می شــود: «اغلــب در همان ۱۰ روز 
اول ماه و گاهی اگر مخارج پیش بینی نشــده ای مثل خرابی یک 
وســیله، مریضی و چنیــن اتفاقاتی بیفتد، همان دو تا ســه روز 
اول، حقوق من کاملا تمام می شــود. معمولا نیز همیشــه یک 
خرج پیش بینی شــده هســت و حقوق من به ندرت تا دهم هر 
ماه می رســد». این معلم می گوید شغل او به جز پرداخت یک 
الی دو میلیون تومان توســط دولت، در مناسبات خیلی خاصی 
که بیش از دو بار در ســال نیز نمی شــود، مزایای دیگری ندارد: 
«اگر حرف از مهم ترین فشــارهای اقتصادی باشد، باید گفت به 
علت تورم بســیار بالایی که وجود دارد، فقر به سفره ما رسیده 
و اکنون بخش زیادی از زندگی معلم ها درگیر تأمین تغذیه شان 
شــده است. هفته گذشته خودم یک نفر میهمان داشتم و برای 
خرید گوشــت، میوه و اندکــی تنقلات لازم بــرای یک پذیرایی 
آبرومندانه، یک ســوم حقوقم را یعنی بیش از ۱۰ میلیون تومان 
خرج کردم؛ به نوعی من یک ســوم درآمد یک ماه خود را برای 
یک میهمانی تک نفره از دست دادم». «شهریسوند» به کارهای 
فرسایشــی و بوروکراسی بی اثر در ســاختار آموزش  و پرورش 
اشــاره می کند؛ موضوعی که وقت گیر و بی فایده  است: «یکی از 
مشــکلات معلمان که هرچه زمان گذشته شدیدتر شده، حجم 
کارهای بیهوده و وقت گیری است که وقت استراحت و منزل ما 
را می گیرد. مثلا هر ســال اداره چندین بار اسامی دانش آموزان 
ضعیف را می خواهد که باید بنشــینیم و با دقت و با ذکر دلیل 
استخراج کنیم و من هنوز نفهمیده ام این کار چه فایده ای دارد؛ 
چون هیچ تأثیری بر سیاست های وزارتخانه نداشته است. یا در 
طرح های نماد، شــهاب و… انبوهی از گزاره ها را برای تک تک 
شاگردان باید پاســخ دهیم، ولی هیچ وقت نفهمیدیم اینها چه 
فایده ای دارد؛ چون من ندیده ام برنامه ای برای اســتفاده از این 
داده ها و اطلاعات وجود داشته باشد». او درباره تراکم بیش از 
حد کلاس ها و فقر امکانــات اولیه در مدارس دولتی می گوید: 
«تراکــم کلاس هــا به ویژه در مقطع دبســتان و رشــته تجربی 
متوســطه دوم واقعا زیاد است. کمبود فضا در دبستان ها بیداد 
می کند، مدرســه ای که ۶۰۰ دانش آموز دارد مجبور اســت آنها 
را بــه حیاطی با مســاحت ۲۰۰ متر مربع بفرســتد. همین طور 
فضای ورزشــی به ندرت وجود دارد و کتابخانه و حتی سرویس 
بهداشــتی معلمان نیز اکثرا وجود ندارد. ســال گذشته کلاس 
ششــم من ۴۵ دانش آموز داشــت. اغلب کلاس هــا به حدی 
شلوغ اســت که حتی نمی توان بین دانش آموزان جابه جا شد 
و به روند یادگیری نظارت کــرد. در مدارس دولتی حتی وجود 
تخته مناسب و تخته پاک کن و ماژیک امکانات حساب می شود. 
مــن معمولا تخته پاک کن و ماژیک را خودم تهیه می کنم؛ چون 
ترجیــح می دهــم از روز اول کلاســم برای کار آماده باشــد نه 
اینکه به خاطر چنین چیزهای ساده ای کارم لنگ بماند. وسایل 
آزمایش را هم اغلب خودم با مشــارکت داوطلبانه شــاگردانم 

تهیه می کنیم».
 این معلــم باســابقه آزاردهنده ترین بخــش کار خود را  
رفتارهای نامناســب کادرهــای اجرائی مــدارس با معلمان 
می داند: «بیشــتر ما معلمان با تراکم کلاس ها، نبود امکانات 
و بوروکراســی وقت گیــر و نامعقول کنار می آییــم، اما وقتی 
با مدیرانی مواجه می شــویم که شایســته مسند خود نیستند 

و به جای دیــدن تلاش های بی دریــغ معلمان، آنهــا را آزار 
می دهند، خســتگی در تنمان می ماند. متأســفانه روز به روز 
تعداد این شــکل از مدیران بیشــتر می شــود؛ چون به علت 
مشــکلات سیســتم آموزش و پرورش، افراد شایســته اغلب 
از پذیرش این مســئولیت ها خودداری می کننــد». در نهایت 
«ســمیه شهریسوند» می گوید با وجود اینکه عوامل متعددی 
هستند که باعث فرسودگی شغلی معلمان شده اند، آن عامل 
نهایی و مهم «مشکلات شدید اقتصادی» است: «تیر خلاص 
را مشکلات شــدید اقتصادی زده است؛ حقیقتا با این حقوق 
نمی تــوان زندگی کــرد و از همه بدتر معلمــان جوان با این 
درآمد تقریبا غیرممکن اســت بتوانند صاحب خانه و زندگی 
شوند یا ازدواج کنند، در نتیجه به دنبال راه خروج می گردند».

این یک اعتراض صنفی و مدنی  است
«پیــش از هر چیز باید با احتیاط دربــاره ابعاد این پدیده 
صحبت کرد. صرف انتشــار تعدادی ویدئــو به تنهایی برای 
نتیجه گیــری درباره میزان اســتعفاها کافی نیســت و آمار 
رسمی و مستقلی نیز منتشــر نشده است. در عین حال، این 
ویدئوها را نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا بازتاب دهنده بخشی 
از واقعیت زندگی معلمان هســتند. در روزهای اخیر، انتشار 
این ویدئوها به موضوعی عمومی تبدیل شده و واکنش های 
متفاوتی را نیز برانگیخته اســت». محمــد حبیبی، معلم و 
 سخنگوی «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران» اســت. او می گوید حتی اگر تعداد استعفاها محدود 
باشد نیز چیزی از اهمیت این موضوع کم نمی شود: «وقتی 
معلمی که ســال ها در کلاس درس بوده، تصمیم می گیرد 
از حرفــه ای که با عشــق انتخاب کرده فاصلــه بگیرد، این 
یک هشــدار جدی درباره وضعیت آموزش عمومی اســت. 
اســتعفای معلم فقــط ازدســت رفتن یک نیروی انســانی 
نیســت؛ ازدســت رفتن تجربه، ســرمایه اجتماعی و کیفیت 
آموزش اســت». از نظر او، این اقدام در راستای اعتراضاتی  
اســت که معلمان در ســال های اخیر نســبت به وضعیت 
معیشــتی خود داشــته اند. در فیلم های منتشرشده، برخی 
معلمــان ناامیدی خود از بهبود شــرایط را علت اســتعفا 
نامیده اند؛ حبیبی در این باره می گوید: «این احساس یک شبه 
ایجاد نشــده است. سال هاست که معلمان درباره مشکلات 
معیشــتی، تبعیض در پرداخت ها، کاهــش کیفیت آموزش 
و محدودشــدن فعالیت هــای صنفی هشــدار داده اند. هر 
بار وعده هایی داده شــده، اما فاصله میان وعده و واقعیت 
بیشــتر شده است. به ویژه در سال های اخیر، با افزایش تورم، 
کاهش قدرت خرید، بحران های اقتصادی و فشارهای ناشی 
از تحولات کشور، بســیاری از معلمان احساس کرده اند که 
چشــم انداز روشنی برای بهبود شــرایط وجود ندارد. نتیجه 
این وضعیت، فرسودگی شــغلی و ناامیدی بخش عمده ای 
از بدنــه آموزش  و پرورش اســت». او به فاصله چشــمگیر 
درآمد یک معلم با هزینه های واقعی زندگی اشــاره می کند: 
«به نظر من، برخلاف آمارهای مســئولان آموزش و پرورش 
میانگین کلی دســتمزد معلمان همیــن ۲۵ میلیون تومان 
است و از طرفی میانگین خط فقر بر اساس آمارهای رسمی 
در شــهرهای بزرگ بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان اســت. اگر 
مــلاک را همان ۷۵ میلیون تومان در نظــر بگیریم، دریافتی 
یک معلم تقریبا ســه برابر زیر خط فقر اســت. این شــکاف 
دســتمزدی در طول ۵۰ سال اخیر بی ســابقه  است و وقتی 
درآمد یک معلم فاصله چشــمگیری بــا هزینه های واقعی 
زندگی دارد، طبیعی است که این شکاف بر کیفیت زندگی و 
انگیزه شــغلی او اثر بگذارد. معلمی که دائما نگران تأمین 
هزینه های اولیه زندگی است، ناچار بخشی از انرژی خود را 
صرف یافتن شغل دوم یا سوم می کند». نتیجه این مسئله نیز 
مســتقیم در کلاس درس مشهود می شود؛ حبیبی می گوید: 
«ایــن وضعیــت فقط یک مســئله فردی نیســت؛ پیامد آن 
مســتقیم به کلاس درس و کیفیت آموزش منتقل می شود. 
جامعه ای که آموزش را ســرمایه گذاری برای آینده می داند، 
باید شــرایطی فراهم کند که معلم بتواند با آرامش و تمرکز 
به کار حرفه ای خود بپردازد».  سخنگوی شورای هماهنگی 
تشــکل های صنفــی فرهنگیان ایــران  می گوید برداشــت 
مســئولان آموزش و پرورش از انتشــار ویدئوهای اســتعفا 
معلمان به عنوان شــایعه یا فضاسازی، برداشتی غیرمنطبق 
بر واقعیات است: «اگر بخشــی از معلمان درباره مشکلات 
معیشتی و شــرایط کاری خود سخن می گویند، مناسب ترین 
پاســخ، بررســی دقیق این مطالبات و ارائه راه حل است. در 
روزهای اخیر، برخــی مقام های وزارت آمــوزش  و پرورش 
انتشــار این ویدئوها را «شــایعه» یا «فضاســازی» توصیف 
کرده انــد، درحالی کــه هم زمــان گزارش هــا و روایت های 
مختلفی درباره دغدغه های معلمان نیز منتشــر شده است. 
از نگاه شورای هماهنگی، ریشه اصلی نارضایتی ها را باید در 
مســائل داخلی آموزش  و پرورش جست وجو کرد؛ از جمله 
شــکاف میــان درآمد و هزینه هــای زندگی، کمبــود نیروی 
انســانی، تراکم بالای کلاس هــا، کاهش منزلــت حرفه ای 

معلمان و انباشته شــدن مطالبات بی پاسخ. نسبت دادن این 
مشــکلات به فضاســازی رســانه ها و عوامل خارجی صرفا 
پاک کردن صورت مسئله اســت». در پایان، محمد حبیبی از 
چند اقدام فــوری نام می برد که باید برای بهبود زیســت و 
معیشت معلمان انجام شــود: «اولی ترمیم واقعی حقوق 
معلمان متناســب با هزینه های زندگی و نرخ تورم اســت. 
دوم، باید قوانین مرتبط بــا حقوق و مزایای فرهنگیان بدون 
تبعیض و به شــکل کامل اجرا شــود. ســوم، مــا معتقدیم 
بایــد از طریق اصــلاح نظام پرداخت و تأمین رفاه شــغلی، 
فشــارهای معیشــتی به معلمان کاهش یابد و در انتها نیز 
باید در کنار گفت وگوی مؤثر و مســتمر با تشکل های صنفی 
مستقل درباره مشــکلات و راه حل های آن، کیفیت آموزش، 
نیروی انســانی و منزلــت حرفه ای معلمــان افزایش یابد. 
اگرچه درباره این موارد معلمان سال هاســت به شکل های 
مختلف اعتراضات خود را به صورت مســالمت آمیز نشــان 
می دهند و این اســتعفاها شکل دیگری از همین اعتراضات 
مدنی اســت، امــا متأســفانه هرگــز تاکنون توجــه کافی 

دریافت نکرده اند».

 آن چیز که عیان است...
بحران معیشــتی معلمان جزء ثابت ســخنان مسئولان 
آموزش و پرورش در یک ســال اخیر بوده است. هشت مهر 
۱۴۰۵، «علیرضــا کاظمــی»، وزیر آمــوزش و پرورش  گفت: 
«معیشــت فرهنگیــان صرفا بــه افزایش حقــوق محدود 
نمی شود، بلکه باید در قالب یک بسته جامع معیشتی شامل 
مســکن، خدمات بیمه و سلامت، تسهیلات بانکی و خدمات 
رفاهی و گردشــگری ارتقا یابد». او با پذیرش کاســتی های 
موجود، در جمع مدیران آموزشی گفت: «فاصله با وضعیت 
مطلوب همچنان زیاد است. من در برابر همکاران فرهنگی 
شــرمنده هســتم، اما معیشــت معلمان خط قرمــز ما در 
آموزش و پرورش است و شخص رئیس جمهور نیز جلسات 
متعددی را به پیگیری این پرونــده اختصاص داده اند». این 
شــاید جدیدترین اظهارات باشد، اما تداوم چیزی  است که در 
یک ســال اخیر در حال اتفاق افتادن اســت. از دی ماه ۱۴۰۴ با 
ابلاغ آیین نامه اصلاحی نظام رتبه بندی، وعده های هشتم مهر 
وزیر آموزش و پرورش حالتی رسمی یافته بود. آیین نامه ای که 
پس از ماه ها اعتراض به ابهامات شیوه اجرای اولیه رتبه بندی 
بــه تصویب هیئــت وزیران رســید و تلاش داشــت معلمان 
فاقــد رتبه و نوآموزگاران را به دایره شــمول اضافه کند. وزیر 
آموزش و پرورش در گفت وگویی درباره ابعاد این طرح اظهار 
کــرد: «۲۳۰ هزار معلمــی که از مزایای رتبه بنــدی جا مانده 
بودند، تعیین تکلیف شــدند و احکام ارتقای آنها صادر شد تا 
دریافتی ها متناسب با شایســتگی های حرفه ای ترمیم شود»؛ 
اقدامــی که با ابلاغ بــه ادارات کل اســتانی از اواخر دی ماه، 
روی فیش هــای حقوقی دی و بهمن فرهنگیان اثر گذاشــت. 
در کنار احکام پایه ای، جبران کسری دریافتی ها از طریق ترمیم 
نرخ ســاعات غیرموظف در کانون بحث قرار گرفت. بر اساس 
گــزارش معاونت توســعه مدیریت و منابــع وزارتخانه، نرخ 
ســاعت حق التدریس معلمان با جهشی حدود ۱۳۵درصدی، 
از کــف ۴۴ هزار تومــان به میانگین ۱۰۴ هــزار تومان افزایش 
یافت تا دســت کم بخشــی از بار ســاعات اضافه تدریس در 
مدارس جبران شود و تعهد بر پرداخت هم زمان آن با حقوق 

ماهانــه اســتوار شــود. با این 
معیشــتی  بحران  دامنه  حال، 
تنها به شاغلان محدود نماند؛ 
بازنشســتگان ســال های ۱۴۰۰ 
تــا ۱۴۰۲ که مشــمول احکام 
بارها  بودند،  نشــده  رتبه بندی 
بلند  را  اعتراض خــود  صدای 
کردند. در پاسخ به این انباشت 
پرورش  و  آموزش  وزیر  بدهی، 
از توافــق با ســازمان برنامه و 
بودجه خبــر داد و عنوان کرد: 
میلیارد  هــزار  هفــت  «اعتبار 
تومانــی صرفــا برای تســویه 
احــکام معــوق  و  مطالبــات 
ناشــی از رتبه بندی اختصاص 
یافته تا بازنشســتگان فرهنگی 
قانونی خود دســت  به حــق 
یابنــد». در تمام ایــن اقدامات 
و ســخنان، آشــکار اســت که 
از  معلمان  معیشتی  وضعیت 
چشم وزارت آموزش و پرورش 
دور نمانده اســت و به همان 
میــزان کــه معلمــان و کادر 
آموزشــی مــدارس درگیر این 
مسائل هستند، وزارت آموزش 

و پرورش نیز به آن آگاه است.

«اگر حرف از مهم ترین 
اقتصادی  فشــارهای 
به  گفت  باید  باشــد، 
علت تورم بسیار بالایی 
به  فقر  دارد،  وجود  که 
سفره ما رسیده و اکنون 
بخش زیادی از زندگی 
معلم هــا درگیر تأمین 
تغذیه شان شده است. 
خودم  گذشــته  هفته 
یک نفر میهمان داشتم 
گوشت،  خرید  برای  و 
میــوه و اندکی تنقلات 
لازم برای یک پذیرایی 
آبرومندانه، یک ســوم 
بیش  یعنی  را  حقوقم 
تومان  میلیــون   ۱۰ از 
خرج کــردم؛ به نوعی 
درآمد  یک ســوم  من 
یک ماه خــود را برای 
یک میهمانی تک نفره از 

دست دادم»

نامه انجمن علمی روان پزشکان به وزیر بهداشت 
نگرانی از کمبود داروهای روان پزشکی

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند سیامک به 
شماره شناسنامه ۱۲۲۳۹ ، به کد ملی ۰۰۷۵۳۴۷۸۲۲ ، صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال مورخ سال ۱۳۸۹ مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده خواهشمند است دانشنامه را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران شمال به آدرس : تهران، بزرگراه شهید بابایی (غرب به 

شرق)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار بهار ، دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران شمال ارسال نماید.
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